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نقد و تحلیلی بر ارزش های
اتنوگرافیکی، تاریخی و سینمایی

فیلم مستند علف
دکتر فریدون اللهیاری / ساناز خدری 
استادیار گروه تاریخ  دانشگاه اصفهان / دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش ایران اسلامی، دانشگاه اصفهان

از  / 1304 خورشیدی(  فیلم »علف« )1925 میلادی 
اولین و مطرح ترین آثار سینمایي مستند جهان و ایران 
به عنوان  سینما  تاریخ  در  »علف«  می شود.  محسوب 
نقطة شروع مستندسازي جدي و فیلم سازي با رویکرد 
اتنوگرافیکي – در جهت شکل دادن به سینماي متعهد – 

مورد توجه بسیار قرار گرفته است. 
فیلم حاصل سفر 45 روزة فیلمسازان آمریکایي همراه 
تصویري  و  است  بختیاري  عشایر  از  احمدي  ایل بابا  با 
ستایش آمیز از حماسة کوچ ایل از گرمسیر به سردسیر 
و  علف  پر  سرزمین های  به  رسیدن  براي  تلاش  در  و 
سرسبز آن سوي زاگرس و به واقع تلاش یک قوم براي 
اجتماعي  بلبشوي  اوضاع  در  »علف«  می دهد.  ارائه  بقا 
روي کار آمدن رضاخان ساخته شد و به علت مغایرت با 
سیاست های اصلاحي رضاخان –  در جهت مدرنیزاسیون 

کشور – و به بهانة ارایة تصویر غلط و مخدوش از اوضاع 
کشور، از طرف حکومت با توقیف مواجه شد. 

سینماي مستند به عنوان ابزار بصري، نقش مؤثري در 
انسان شناسي و فرهنگي دارد. »علف«  ارایة موضوعات 
دارا  و  انسان شناسي  مکاتب  به  گیري  جهت  بر  علاوه 
بودن جاذبه های سینمایی و نمایشی، از این جهت که 
یکی از قدیمي ترین سندهای تصویري مربوط به ایران 
می باشد نیز حائز اهمیت بسیاري است. »علف« به عنوان 
یک سند تاریخي علاوه بر به تصویر کشیدن گوشه اي از 
ایراني –  با تکیه بر حادثة تاریخي و  زندگي و فرهنگ 
عظیم کوچ – به علت داشتن حواشي تاریخي و سیاسي، 
مجالي  آن،  ساخت  از  طولاني  سالیان  گذشت  علیرغم 

براي بررسي و تأمل بیشتر را می طلبد. 
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مقدمه
جهت  در  است  ابزاری  هنر  و  است  هنر  یک  سینما 
از همان آغاز اهداف  انسان و منشأ آن. سینما  شناخت 
واقع گرایانه را دنبال می کرد، حتی تصاویر اولیه هم امور 
رئالیسم  تدریج  به  می دادند.  قرار  توجه  مورد  را  واقعی 
سینمایی به ابزاری در جهت مرور بر تاریخ تبدیل شد و 
به ضبط عادات و رسوم و باورهای انسان و تاریخ داستان 
نژادهای بشری همت گمارد تا آنجا که در بررسی منابع و 
اسناد تاریخی، فیلم )به ویژه مستندهای قوم نگار( جایگاه 
با ارزشی یافت، چرا که عینیت و رویکرد واقع گرایانه ای 
را که بیش از هر چیز در هر پژوهش تاریخی دنبال آن 
هستیم به صورت کاملًا دقیق و ثبت شده در این دست 
منابع می توان یافت. به تدریج سینما نفوذ و سیطرة خود 
را بر تمامی جنبه های زندگی بشری گسترد و به ویژه در 
توسعه و پیشبرد علوم جامعه شناسی و مردم شناسی بسیار 
کارگر افتاد. در این راستا به شناخت فرهنگ ها و بوم ها 
پرداخت که فیلم مستند و بسیار جذاب »علف« حاصل 
درباری  ابزار  یک  به عنوان  سینما  می باشد.  رویکرد  این 
وارد کشور ما شد و تا مدت ها در دست طبقات ممتاز و 
مقتدر جامعه قرار گرفت و در زمان رضاخان نیز عملًا در 
جهت مقاصد دولت به کار می رفت. »علف« که در زمان 
اصلاحات رضاخان در جهت مدرنیزاسیون کشور ساخته 
شد به علت مغایرت با سیاست های اصلاحی رضاخان از 
سوی او با توقیف مواجه شد و به نمایش در نیامد این 
اقدام رضاخان زمینه ساز توقیف و سانسورهای بعدی در 
تاریخ سینمای ایران شد. »علف« به جهت اینکه یکی از 
قدیمی ترین سند تصویری مربوط به ایران می باشد حائز 
اهمیت بسیار است. »علف« علاوه بر دارا بودن فنون هنری 
و سینمایی یک سند تاریخی زنده، از زندگی، فرهنگ و 
تاریخ یک قوم، یک ملت و یک جامعه بشری نیز می باشد. 
این پژوهش برآن است که  به نقد و بررسی ارزش های 
اتنوگرافیکی)مردم شناسی(، حواشی تاریخی و سیاسی و 
فنون هنری و سینمایی که زمینه های ماندگاری فیلم را 

رقم زده اند، بپردازد. 

»درنگي بر پیدایش سینماي مستند در ایران«
جایگاه سینماي مستند در تاریخ تحول فیلم از فراز 
و نشیب های بسیار برخوردار بوده است. جایگاه سینماي 
مستند که در اصطلاح آن را با کلمة غیر داستاني یا غیر 
تخیلي1 نام می برند و برخي از نظریه پردازان سینما آن را 
دکومانتر2 نیز نام نهاده اند، بسیار متفاوت تر از موقعیت و 

1. Non-Fiction

2. Documentar

جایگاه سینماي داستاني و یا به عبارتي تخیلي است و به 
نوعي از سینما اطلاق می شود که متکي بر اسناد واقعي 
محسوب  تصویري  مدارک  جزو  فیلم ها  نوع  این  است. 
می شوند و ویژگي آشکار آن ها اسنادي بودن آن هاست 
چرا که متکي بر رویدادهاي واقعي هستند )عادل، 1379: 
تکامل  بالاترین حد  را  مالرو سینما  آندره  13(. چنانکه 
نوزایی  دوران  به  آن  آغاز  که  می داند  تجسمی  رئالیسم 
نوع  این  می توان  بنابراین   .)10:1382 )بازن،  می رسد 
سینما را سینماي واقعیت نگار و آرشیوهاي فیلم مستند 

را به مثابة منابع و اسناد تاریخي در نظر گرفت. 
دیدگاه ها دربارة سابقة پیدایش سینما و فیلم مستند 
از واقعیت نیست اگر اذعان  ایران متفاوت است دور  در 
کنیم عمر سینما و پیدایش فیلم مستند در ایران تقریباً 
به عمر آن در جهان یعني به سال 1895 و اوایل قرن 20 
و به دورة مظفرالدین شاه قاجار می رسد؛ چرا که وي باني 
اولین دوربین فیلمبرداري و نمایش فیلم در ایران بوده 
به  را  بود که سینما  او  نو طلب و نوجوي  است و ذهن 
ایران کشاند. به واقع سینما تحفة سفر 223 روزة شاه به 
فرنگ بود؛ در آنجا بود که شاه با مصداق عیني نوشته های 
میرزا ملکم خان آشنا شد، سفري که اولین پاسخ به آن 
را زین العابدین مراغه اي در سیاحت نامة ابراهیم بیگ داد: 
»سفر فرنگ با استقراض ایران ویران کن از دولت روس 
فراهم آمد« )امید، 1377: 13، به نقل از مراغه اي، 1340: 
240(. با این حال در مورد دورة آغازین سینما در ایران 
اطلاعات کمي در دسترس است ولي خاطرات مکتوب شاه 
قاجار در اولین سفر اروپایي اش امکان می دهد تا بر اولین 
ایراني فیلمبرداري کرده است،  قطعة سینمایي که یک 
تاریخ گذاري دقیق کرد: 18اوت 1900/ 21 ربیع الثاني 
ابراهیم خان عکاس  به میرزا  تاریخ شاه  این  1318. در 
باشي دستور داد تا از جشني موسوم به »عید گل« که 
در اوستاند بلژیک برپا بود فیلم بگیرد )مظفرالدین شاه، 
1361: 160 و براي اطلاعات بیشتر ر. ک به امید: 42 و 
17-13؛ فانوس خیال، 1374: 7-3؛ عادل: 156– 155(. 
در سال های دهة نخست 1309-1300 دو حرکت موازي 
ایران در سال های دهة نخست جریان  مستندسازي در 
تاریخي  و  ساده  بي واسطه،  مستندهاي  است،  داشته 
مانند:  ایران  رویدادهاي  برخي  از  معتضدي  خان بابا 
رضا شاه و مجلس مؤسسان )1303(، تاجگذاري رضا شاه 
در کاخ گلستان )1305(، افتتاح راه آهن شمال )1306( 
و... همزمان سینماي مستند در غرب شاخه های مختلفی 
را در این رشته شناسایي کرده بود. نمونه های شاخص در 
ارتباط با ایران در همین دوره زمینه های مستند سیاحتگر 
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و قوم نگار را تهیه کرد که از مطرح ترینشان فیلم »علفزار«3 
با نگاهي به کوچ ایل بختیاري بود )امید: 835( که  توسط 
ارنست. بي. شودساک5،  مریان. سي. کوپر4، کارگردان و 
سال  در  هاریسن6  مارگریت  همکاری  با  و  فیلمبردارش 

1304/1925 عرضه شد. 
در منابع تاریخ سینما از فیلم »علف« به عنوان نقطة آغاز 
مستندسازي جدي در ایران نام برده اند )پوده – درآمدی بر 
سینمای مستند در ایران در دایرة المعارف  ایرانیکا( و این 
فیلم را تنها نمونه اي منحصر به فرد فیلم مستند تا سال 
1340 شمسی دانسته اند که دربارة عشایر ایران و توسط 
مستندسازان غیر ایراني ساخته شده است )عادل: 200(. 
این فیلم قدیمي ترین فیلم از کوچ عشایر بختیاري و نیز 
از قدیمي ترین سندهاي تصویري مربوط به ایران است. 
تصویري  کلیة سندهاي  از سال 1303  قبل  تا  که  چرا 
مربوط به ایران به صورت راش های پراکنده و کوتاهي بود 
و »علف« با دارا بودن تیتراژ و میان نویس از قدیمي ترین 
سندهاي تصویري مربوط به ایران می باشد )صدر، 1381: 
31(. »علف« پس از آن که بر روي پردة سینما قرار گرفت 
بهترین مستند سال در جهان شناخته شد )پوربختیار، 
1384: 155( و با گذشت بیش از 88 سال هنوز در صدر 

فیلم های مستند جهان می درخشد. 

از آناتولي تا بختیاري
بعد از جنگ جهاني اول تعدادي از سینماگران غربي 
خود  عصر  مردم شناسي  و  قوم نگاري  سنت  تأثیر  تحت 
شگفت ترین  از  یکی  تا  شدند  دور  سرزمین های  راهي 
پدیده ها یعني حماسه نبرد انسان با طبیعت بي رحم را به 
تصویر درآورند )مهرابي، 1368: 261(. در این میان کوپر 
اقوامي  از  یکي  میان  به  و همراهان تصمیم گرفتند که 
که در اطراف سلسله کوه هایي که از دریاي سیاه تا خلیج 
فارس گسترده است بروند و مدتی در میان آن ها زندگي 
مهاجرت  به  چراگاه  در جستجوي  که  هنگامي  و  کنند 
همراشان  می نوردند  در  را  کوهستان ها  و  می پردازند 
باشند. آن ها ابتدا کردهاي آناتولي در ترکیه را براي فیلم 
و  معنا  بي  ماجراجویي  از چند  اما پس  برگزیدند،  خود 
بسته شدن راه توسط ترک ها و ممانعت دولت ترکیه از 
و  روانه جنوب شدند  ناچار  به  این کشور دلسرد شدند. 
از راه عربستان به بغداد رفتند، از آن جا حکمران سابق 
بریتانیا در عراق، سرآرنولد ویلسون )رئیس شرکت نفت 

3. Grass

4. Merian. C. Cooper

5. Ernest Beaumont Schoedsach

6. Marguerite Harrison

انگلیس و ایران( و نیز خانم جرترود بیل از سیاحان بنام 
صحرای عربستان )ملکه و سلطان بي تاج و تخت عراق( که 
هر دو درباره اوضاع سرزمین های باختر آسیا اطلاعات و 
تحقیقات جامع داشتند و در امور خاورمیانه از کارشناسان 
به نام بودند به آن ها توصیه کردند که بهتر است به جاي 
مناطق کردنشین، راه دیار بختیاري را پیش گیرند. کوپر 
و همراهان با پیشنهاد این دو شخصیت جهاندیده رهسپار 
کوهستان های آسمان پیوند بختیاري شدند )ر. ک کوپر، 
1334: 2(. این گروه از طریق کشور عراق و از راه خشکي 
وارد خوزستان شدند و توسط کشتي به محمره رفتند. این 
جا کنسول انگلیس در اهواز، کاپیتان بیل، به آنان خبر 
قریب الوقوع بودن کوچ عشایر بختیاری را می دهد و ورود 
آنان را به اطلاع خوانین بختیاري می رساند. در شوشتر 
ابتدا به منزل فرماندار شوشتر رفتند و سپس فرماندار آنان 
را به دست مهمان نواز مستوفي سپرد )تا رسیدن خبري 
از بختیاري ها(. سپس رحیم خان نماینده ایلخاني، آنان را 
به مقر ایلخاني بختیاري برد و آنان با غلامحسین سردار 
محتشم، محمدتقي خان امیر جنگ و ایلخان و ایل بیگي 
تا اجازه  ایلخاني خواستند  از  بختیاري ملاقات کردند و 
دهد که به همراهي یکي از طوایف بختیاري در کوچ ایل 
شرکت کنند تا داستان آن را بر پرده سینما نشان دهند و 
تقاضا کردند که آنان را از راهي غیر از راه کاروان رو لینچ 
-که از کوهستان ها عبور کرده و اهواز را به اصفهان متصل 
از آن ها  بفرستند که قبل  از راهي  واقع   به  می کند- و 
توسط هیچ خارجي کشف نشده باشد. ایل بیگي به آن ها 
قول داد که آن ها را از صحراهاي دست نخورده اي بفرستد 
که چنان سخت است که حتي هیچ یک از افراد خانواده او 
نیز تا به حال از آن راه نرفته اند سپس آنان را به حیدرخان 
رئیس ایل بابا احمدي معرفي کرد و دستور داد که آن ها را 

با خود به ییلاق ببرد )ر. ک به همان: 5-15(. 
در ابتداي فیلم تصویر نامه اي ظاهر می شود )ر. ک به 
کوپر دومین عکس پس از مقدمة مترجم( از امیر جنگ و 
حیدرخان رئیس ایل بابااحمدي. این متن تصدیق نامه اي 
است که در تاریخ 5 ژوئن 1924 با این مضمون نوشته 
ائي.  آر.  امِ.  و  ارِ.بي.شادتسک  امَ.سي.کوپر،  شده: »کپتن 
هاریسن اول مسافري هستند که از زردکوه بختیاري عبور 
کرده اند و اول اشخاصي می باشند که چهل و شش روز 
از  بختیاري مسافرت کرده اند.  ایل  به همراه  راه  این  در 
دیمه  الي  )خوزستان(  عربستان  )چونگاري(  جهانگیری 
چهارمحال بختیاري. شهر ذالقعده الحرام سنه 1340«. 
ناگفته نماند که ماژور رابرت ایمبری7، کنسول یار سفارت 
آمریکا در تهران در 20 ژوئن همان سال امضاي آقایان 

7. Magor Robert. W. Imbri
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فوق الذکر را تصدیق کرد و بر گزارش آن ها صحه نهاد 
و مسافرت آنان را به منطقه ای که قبل از آن پاي هیچ 
بنابراین هیأت  خارجي به آن نرسیده بود تصدیق کرد. 
آمریکائي با حمایت و موافقت مقامات ایرانی، سفارش نامة 
ایل  )رئیس  حیدرخان  و  )امیرجنگ(  ایل بیگي  کتبي 
بابااحمدي( و ایلخان بختیاري و نیز حمایت شرکت نفت، 
با ایل بختیاري در کوچ همراه شدند و اولین کساني بودند 
که با ایل بختیاري در طي کوچ زندگي کرده و سفر کردند. 
چنان که کوپر می گوید: »سیاحان و جهانگردان پیشتر از 
ما و تواناتر از ما در خاک بختیاري سیاحت کرده اند و میان 
ایل  زیسته اند ولي تا آن جا که من می دانم ما اول کساني 
هستیم که در کوچ ادواري و سالانه، گام به گام با آن ها 
بابااحمدي  با ایل  همراه بودیم و سخت ترین مسیرها را 
پیمودیم«  )زردکوه(  سردسیر  به  )شوشتر(  گرمسیر  از 

)همان:2(. 

فیلم »علف« از دیدگاه مردم شناسی
مردم شناسی8 یا قوم پژوهي علمي است که از درون 
علوم اجتماعي ریشه می گیرد و هدف آن شناخت انسان 
و منشأ آن است و در این راستا از علومي چون تاریخ، 
باستان شناسي، زبان شناسي و... بهره می گیرد. این علم به 
بررسي خصوصیات قومي گوناگون، قوانین و رسوم متنوع، 
زبان و معتقدات فرهنگ ها و تمدن های معاصر می پردازد 
و  زیستي  بنیادهاي  و  نهادها  تحولات  و  تغییرات  از  تا 
اجتماعي خانوادة بزرگ بشریت و به ویژه جوامع ابتدایي 
شناخت عمیق تر و دقیق تري به دست دهد )ر. ک به روح 

الأمیني، 1375: 34، عادل: 31(. 
مردم شناسي در فاصلة قرون 17 و 18 در پي راه یابي 
پي  در  و  ناشناخته  و  جدید  سرزمین های  به  اروپائیان 
و  سلطه جویانه  و  سیاسي  دلایل  به  نو  استعمار  پدیدة 
براي آشنایي با فرهنگ و زندگي بومیان آن مناطق شکل 
گرفت )ر. ک به طبیبی، 1371: 14 و عادل: 32( و تا 
پایان قرن 19 صرفاً به روایت های جهانگردان، بازرگانان، 
نظامیان و مبلغان مذهبي محدود می شد که چیزي جز 
برداشت های ذهني نبود تا اینکه با آمدن سینما از اسناد 
عیني برخوردار شد )فکوهي، 1387: 17(. به این ترتیب 
گروهي  شامل  که  گرفت  شکل  اتنوگرافیکی9  سینماي 
متحرک  تصویرهاي  از  واقع گرایانه  کاربردهاي  از  بزرگ 
در مطالعة انسان به مثابة موجودي اجتماعي و فرهنگي 
است و ابتدا کار خود را از فرهنگ های موجود در طیف 
کشورهاي زیر استعمار آغاز کرد در این میان اولویت با 

8. Anthropologie-Ethnologie

9. Ethnographic Cinema

جوامعي داراي سنت شفاهي بود با این حال فرهنگ های 
مکتوب را از نظر دور نمي داشت و به اقلیت های فرهنگي، 
اجتماعي و گروه های قومي پرداخت که با توسعة جامعه 
حاشیه اي شدن  و  خود  ریشة  دست دادن  از  حال  در 
فرهنگ ها  سایر  با  شدید  خشونتي  زیربار  یا  و  هستند 
مستندهاي  کم  کم   .)129 )همان:  می شوند  یکرنگ 
قوم نگار به ابزار مهمي در تحقیقات مردم شناسی مبدل 
در  گرایانه  واقع  رویکردهاي  بودن  دارا  علت  به  و  شدند 
قرار  نگاري  مردم  موزه های  یا  موزه شناختي  چارچوب 
فیلم های  بایگاني  منابع  همچنین   .)3 )همان:  گرفتند 
اتنوگرافیک از جمله مدارک تاریخي و علمي و از اسناد 
مستدل محسوب می شوند چرا که داراي غناي اطلاعاتي 
و سرشار از واقعیات و اطلاعات مردم شناسی هستند. این 
اسناد آنچنان زنده و عیني هستند که در این جایگاه ارزش 
تاریخي آن ها را با هیچ سند یا پژوهش مکتوب دیگري از  
قبیل عکس، نقاشي و.. نمي توان سنجید. تداوم و پایداري 
در این منابع تک تک نماها و قاب ها را به منابع و مدارک 
قوم پژوهي تبدیل می کند )عادل: 96 و 97(. با درنگي 
بر سینماي اتنوگرافیک در ایران، متوجه خواهیم شد که 
شکل گیري و رشد سینماي اتنوگرافیک در مغرب زمین 
به ناگزیر، موج جاذبه های سینمایي خود را به ایران نیز 
می رسانید. در این میان آمریکایي ها پرچمدار این حرکت 
با  ما  ملت  آشنایي  به سوي  را  دریچه ها  اولین  و  شدند 
فیلم اتنوگرافیکي گشودند؛ »علف یا علفزار«10 اولین فیلم 
مردم نگارانه معروف دربارة ایران می باشد که با نگاهي به 
کوچ ادواری ایل بختیاري ساخته شد و زمینه ساز آشنایي 

ملت ما با فیلم اتنوگرافیک گشت. 
فعالیت های  با  ما  ملت  آشنایي  سابقة  حال  این  با 
باز  ایران  تاریخ  در  دورتر  بسیار  سالیان  به  اتنوگرافیکي 
می گردد؛ ابتداي رویکرد انسان شناسي به دوران باستان 
می گیرد  قرار  م(  )284-420ق.  هرودوت  در  و  می رسد 
که او را پدر علم انسان شناسي نامیده اند )ر. ک فکوهي: 3 
و طبیبی: 15؛ عادل:23؛ روح الأمیني: 36( که در خلال 
و  افسانه ها  به  یونانیان  غیر  با  یونانیان  جنگ های  شرح 
حوادث و آداب و رسوم مردم ایران، مصر، سکایي، بابلي و 
مردم سواحل مدیترانه و... )مثل خاکسپاري، طرز لباس، 
مسکن و زبان و...( پرداخت که سندهاي تاریخي از ملل 
باستان به شمار می آیند. در برخي منابع از کتبي چون 
بندهشن، دینکرد، روایت پهلوي، گزیده های زادسپرم و 
مردم شناسی  مطالعات  سلف  همچون  نامه  اردایویراف 
)قرن 4  فردوسي  کتبي چون شاهنامة  از  آن  از  و پس 
یاد شده که  )قرن 6 هجري(  نظامي  هجري( و خمسة 

10. Grass
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با نگاهي اسطوره اي به مطالعة زندگي و رفتار قوم ایراني 
این ها  همة  بر  افزون  )ریویر، 1381: 267(.  پرداخته اند 
/ 1048-973م(  بیروني )440-362ق  ابوریحان  از  باید 
از نوابغ و افتخارات تمدن اسلامي یاد کرد که با نگارش 
کتاب هایي همچون آثار الباقیه )دربارة آداب و جشن های 
ایراني و ملل دیگر( و یا ماللهند )حاوي اشارات دقیق به 
زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم هند و تشریح آن ها( 
مبانی مردم شناسی را به صورت علمی پایه نهاد )محسني، 

1372: 45 و 46؛ ریویر:267(. 

طرح مسئله و الگوي مردم شناسی فیلم »علف«
از موضوعات و مسائل بسیار مورد توجه در سینماي 
ایران، »کوچ« یا حرکت یک قوم از نقطه اي به نقطة دیگر 
است. اصولاً حرکت و مهاجرت به مثابة یکي از مسائل 
مهم علوم اجتماعي همواره مورد توجه دانشمندان علوم 
اجتماعي و فیلم سازان مردم شناس بوده است. در ایران 
مهم ترین این نمونه ها را اقوام کوچندة مناطق بختیاري و 
زاگرس در بر می گیرد )عادل: 175(. الگوي فیلم »علف« 
به صورت مونوگرافي )تک نگاري( است که همان کوچ ایل 
است و دیگر هیچ. کوچ به عنوان یک پدیدة اگزونیستي و 
پرجاذبه مورد توجه فیلم سازان بیگانه قرار گرفته است. این 
پدیدة فوق العاده در عین حال نمایشگر یک نوع زندگي 
تمدن  دوش  روي  بر  که  بود  زندگي  از  شیوه اي  و  درام 
جدید سنگیني می کند؛ شیوه اي که در حال منسوخ شدن 
است و در عین حال داراي فرهنگ کلاسیک و ارث برده 
شده از وراي مرزهاي تمدن و داراي عقبة باستاني است. 

سرزمین پهناور ایران با تنوع جغرافیایي و قومي، همواره 
زمینة بسیار گسترده اي براي بحث های مردم شناسانه براي 
فیلم سازان داخل و خارج کشور بوده است. اقوام متعدد با 
زبان ها و لهجه ها و گویش های متنوع، آیین ها و مراسم 
مشترک مذهبي با اندک تفاوتي در شکل اجرای آن ها، 
گونه های متفاوت تقابل فرهنگ ها و شیوه های گوناگون 
امرار معاش از طریق حِرَف سنتي و موارد بسیار متنوع 
علوم اجتماعي  محققان  براي  قوم پژوهي،  و  فرهنگي 
در  مردم شناسی  فیلم های  براي  غني  بسیار  گستره اي 
توجه  و  است  آورده  فراهم  را  از خاک جهان  نقطه  این 
فیلم سازان مستند را به خود جلب کرده است. اما بیش 
از آن که به این تنوع از دیدگاه های فرهنگي توجه شود 
بیشتر به جنبه های توریستي و سیاحتي این موارد توجه 
نشان داده شده است. در »علف« نیز فیلم سازان بیش از 
آن که به مسئلة حرکت ایل بختیاري توجه کنند و این که 
مهاجرت در این نقاط جغرافیایي و فصول سال چه تأثیري 
و  آیین ها  تاریخي،  و عادت  امرار معاش، شغل  نحوة  در 

مناسک دارد، بیشتر جاذبه های تصویري را مورد مداقه 
قرار می دهد. با این حال تحلیل گران سینما »علف« را 
فیلمي از نوع سینماي مشاهده گر و مردم شناسانه تلقي 
می کنند. »علف« از دسته فیلم هایی است که همردیف 
آثار مستند  اثر فلاهرتی در ردة  نانوک شمال11  فیلم  با 
)رفیعا،  می گیرد  قرار  بدوی  فرهنگ های  در  جستجوگر 
1384:59(. به نظر شهاب الدین عادل، این فیلم، فیلمي 
خوش ساخت است و موفقیت آن تنها در »طرح« یک 
ایل«  »کوچ  یعني  بفرد  منحصر  مردم شناسانه  موضوع 
مطالعات  و  اثر  تحلیلي  جنبه های  متأسفانه  که  است 
معیشتي،  شیوه های  دربارة  بحث  باب  در  مردم شناسانه 
از حرکت و عادت تاریخي حرکت  حِرَف روزانه و اصولاً 
لحاظ  به  چند  هر  نمي آورد.  میان  به  زیادي  بحث  ایل 
زیبایي شناسانة  کیفیت  داراي  تدویني  برش  و  تصویري 
مطلوبي است با این حال فیلم بدون هیچ گونه پژوهش 
عدم  همین  البته  که  است؛  تهیه شده  مردم شناسانه اي 
است  پژوهشي که در »علف« مطرح  بر موضوع  اشراف 
در سایر فیلم های مردم شناختي دربارة ایلات ایران نیز 
تازگي  وجود  با   .)173-172 )عادل:  می باشد  مشهود 
موضوع از این دیدگاه »علف« یک فیلم سطحي است چرا 
که یک فرد یا خانواده اي خاص را در نظر نمي گیرد تا با 
نشان دادن وضعیت زندگي او به فیلم خود عمق و روح 
لازم را ببخشد. در »علفزار«، ایل بختیاري همچنان یک 
ایل باقي می ماند و تماشاگر با شخصیت هیچ یک از افراد 
آن - به غیر از حیدرخان رئیس ایل و پسرش 9ساله اش 
اکثر تصاویر کنار پدرش در فیلم ظاهر  لطفعلی که در 

شده- آشنا نمي شود )امید: 835(. 
به  زیادش  توجه  و  ایلي  زندگي  از  کوپر  بي اطلاعي 
حماسه پردازي و ضبط جالب ترین پدیده ها باعث شده که 
در فیلم شاهد تداوم عادي رویدادهاي زندگي ایلي نباشیم. 
در برخي صحنه های ضبط شده زمان حقیقي و سینمایي 
با هم همگام نیستند و یک واقعیت از پیش پرداخته و 
بازسازي شده را به تصویر می کشد و جابجایي زمان و مکان 
صورت گرفته است. هرچند فیلم ساز با انتخاب صحنه های 
جذاب قضاوت خود را در فیلم راه داده است ولي در اصیل 
بودن بیشتر صحنه های فیلم جاي هیچ شبهه اي نمي باشد. 
همچنان که در صحنه اي رقص زن های عشایر را می بینیم، 
در صحنه اي دیگر مردها در حال چوب بازي و یک جا 
عده اي در حال سوارکاري هستند؛ این صحنه ها از نظر 
زمان با واقعیت نمي خوانند زیرا معمولاً رقص و چوب بازي 
و سوارکاري از مراسم عروسي است و بیشتر در گرمسیر 
و گاهي در سردسیر اتفاق می افتد و هرگز اتفاق نمي افتد 

11. Nannok of the North, 1920
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که خانواده اي در هنگام کوچ عروسي راه بیندازد. احتمالاً 
تنوع و  به  افزودن  براي  این صحنه ها  به تصویر کشیدن 
زیبایي صحنه های فیلم بوده است )مهرابي: 261(. دیوید 
رابینسون نیز در »تاریخ سینمای جهان« فیلم »علف« را 
از جمله فیلم های با سوژة جامعه شناسی و انسان شناسی 
و گهگاه انسان شناسی کاذب می داند که به نظر می رسد 
شیوه ای برای فرار از جامعة ماشین زده باشد )رابینسون، 

 .)25 :1363
با وجود همة این ها فیلم »علف« را در زمرة آثار مستند 
)رفیعا:  داده اند  قرار  بدوي  فرهنگ های  در  و جستجوگر 
59(.  به نظر آرتور نایت: »کوپر در فیلم »علف« توانسته 
بود، علم نژاد شناسي را ماهرانه با حادثه جویي بیامیزد، 
وي به هالیوود رفت و تهیه کنندة فیلم های داستاني شد 
و کوشید در دایرة داستان سرایي، واقعیت را به سینما 
بکشاند« )نایت، 1354: 345(. »علف« شیوه ای از  زندگي 
را به تصویر می کشید که داراي فرهنگ، رفتار و فناوري 
سنتي بوده است )از صحنه های بکر و ناب فیلم، آن جایي 
است که شیوة ساخت و استفاده از یک فناوري سنتي به 

نام کلک را براي عبور از کارون نشان می دهد(. 
ساختن این فیلم براي فیلم سازان آمریکایي نیز خالي 
از مشکلات نبوده است. در سال 1924 که کوپر اقدام به 
ساختن فیلم کرد هنوز صداگذاري به روي فیلم معمول 
با  فیلم ها  و  نداشت  وجود  گوناگون  لنزهاي  نشده بود، 
سرعت 18 کادر در ثانیه برداشت می شدند، این کمبودها 
کار تهیة فیلم را آن هم از کوچ عشایر که لبالب از جنب 
و جوش و حرکت است دشوار می ساخت، بدیهي است 
که امکان متوقف کردن انبوه انسان و حیوان براي گرفتن 
صحنه های مطلوب وجود نداشت. کوپر و شودساک مجبور 
بودند پیش از حرکت عشایر به راه افتند و دوربین را در 
آن ها  برابر  از  و  برسند  عشایر  تا  بکارند  مناسبي  محل 
بگذرند )مهرابي: 262(. فیلم هایي از این دست فاقد سناریو 
و خط داستاني مشخص هستند و تمرین و مروري در 
آن ها وجود ندارد و در عمل اجتماعي که موضوع فیلم 
است نیز دخالتي نمي شود، بنابراین فیلم حاصل صبر و 
آفریدن تصاویري  واقعي و  امر  براي  انتظاري موشکافانه 

ماندگار بوده است. 

جهت گیری به مکاتب و دیدگاه ها
فیلم هاي مردم نگاري معروف داراي دو جنبه هستند: 
میان  تضاد  سینمایي.  و  هنري  مردم نگارانه،  و  مستند 
این دو عامل منجر به کشمکش ها و تضادهاي بسیاري 
یا  دارد که عناصر مستند  اعتقاد وجود  این  است.  شده 
مردم نگارانه یعني فیلم در جنبه اتنوگرافیک آن باید به 

عناصر سینمایي اولویت داد. اما در بسیاري از فیلم های 
مردم نگارانه معروف، عناصر بصري بر عناصر مردم نگاري، 
برتري دارند. الگوي ساختاري فیلم »علف«، سفر است، 
این  با  به مشرق زمین، سفر همراه  سفر کاشفان غربي 
مردمان از میان دشت ها، رودها و کوه ها در جست و جوي 
»علف« و زندگي. جهت کلی حرکت فیلم از غرب به شرق 
است که نوعي معناي تمثیل نیز مي تواند داشته باشد. 
هرچند که در ابتداي فیلم این نوشته می آید: دنیا به سمت 
غرب می رود و سپس به مهاجرت اقوام آریایي از غرب به 
شرق اشاره می شود. فیلم همین نمونه را کافي می داند 
تا حرکت به سمت شرق را نوعي حرکت رو به عقب و 
احتمالاً برخلاف جهت تمدن به حساب آورد. ریشة این 
ذهنیت به تفکری باز مي گردد که در مشرق در اذهان 
غربي ها همیشه با رمز و راز و بربریت آمیخته است و سفر 
به مشرق به معني رفتن به سوي ناشناخته ها به حساب 
می آید. »علف« نیز کم و بیش با چنین ذهنیتي هم آهنگ 
ایل  به  نسبت  سازندگانش  نیت  حسن  زعم  به  و  است 
بختیاري از آفت های تفکري اورینتالیستي )شرق شناسانه( 
مصون نمانده است )سیدابوالقاسمی، 1382:227- 228(. 
تهامي نژاد فیلم را تحت تأثیر نظریه رمانتیک آمریکایي 
دانسته تا نظریه مالینوسکي درآرگونات های غرب اقیانوس 
فرهنگي  جماعت  یک  مي کردند  گمان  و   )1922( آرام 
در  نادري  افشار  دکتر  یا  کرده اند.  کشف  را  گمشده 
شماره های 13 و 14 فصلنامة فرهنگ و زندگي سال های 
52 و 53 فیلم را حاصل نگاه تطورگرایانه به بختیاري ها 
دانسته، یعني اینکه آن ها دنبال این بودند تا بختیاري ها را 
به سان قوم و قبیله ابتدایي معرفي نمایند که در مراحل 
ابتدایي تر نسبت به سایر جوامع به سر می بردند )به نقل از 

امامي، 1385: 65(. 
بازسازی شده مثل رقص  دارای چند صحنة  »علف« 
لحظاتی  در  گاهی  و  است  کوچ  دوران  در  ایل،  افراد 
تلقی کاشفان غربی به مشرق زمین را به یاد می آورد که 
به همه چیز می نگریسته اند )صدر:  راز  و  از دریچة رمز 
31(. با این حال فیلم برخلاف نمونه های غربی با تحقیر 
مبارزة  به  را  ایل  و زندگی و شرایط  نکرد  نگاه  به شرق 
مردمی جان سخت و تسلیم ناپذیر بدل کرد و عظمت و 
ناسازگار به تصویر  با طبیعت  آنان را در مبارزه  پشتکار 
کشید تا همگان نیز شاهد یکی از عظیم ترین پدیده های 
تاریخی و در عین حال حماسی باشند که تاکنونی قافلة 
بود.  کرده  - کشف  آنان  به گمان خود   - بشری  تمدن 
اصلی  از سازندگان  )به عنوان یکی  نگاه و دیدگاه کوپر 
فیلم( در جای جای کتابش »سفر به سرزمین دلاوران« 
منعکس است که حاکی از علاقه و دلبستگی وی نسبت به 
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بختیاری هاست. از دیدگاه او بختیاری مبارز قهاری است 
و تمام مصایب و سختی های ایل در رسیدن به »علف« 
واقعی مبدل می شوند. وی  به حماسه های  او  از دیدگاه 
در پایان مقدمة کتابش نوشت: »... من حق مطلب را ادا 
نکرده ام. ایل صبور و ثابت قدم بابااحمدی )بامدی( بدون 
هیچ کوچک ترین شکوه و شکایتی، قلة زردکوه را پیمودند 
و همراه با جبین بشاش در زیر طوفان و برف و سرما با 
دشواری ها مواجه شده و بر آن ها فائق آمدند، درحالی که 
بدون شک مردمانی که در به اصطلاح کشورهای متمدن 
زندگی می کنند هرگز نخواهند توانست به این آسانی با 
یا  )کوپر: 3(.  نرم کنند  پنجه  دشواری های طبیعت سر 
در جایی در پایان کتاب می گوید: »اکنون که در این اتاق 
بی روح مهمانخانه در حوالی پاریس نشسته ام به تقلا و 
کوشش آن قوم در مجادله با طبیعت در سر بالایی زردکوه 
می اندیشم، می فهمم که این حادثه کار من نیست... خارج 

از قدرت و استطاعت من است... )همان:5(. 

شاهکارهاي هنري فیلم
الگوي حرکت یا سفر در فیلم »علف«، کارآیي زیادي 
دارد، چرا که به لحاظ ساختاري، مراحل سفر، فیلم را به 
فصل های مختلفي تقسیم می کند و میان این فصل ها به 
لحاظ ضرب آهنگ، فواصل مشخصي را به وجود می آورد. 
مثلًا بخش عبور از کارون، خود فصل مشخص و مهمي از 
فیلم را تشکیل می دهد. نکته ظریف این است که موضوع 
ایل  نه زندگي و وضعیت  ایل بختیاري است  فیلم سفر 
بختیاري؛ بنابراین فیلم ترجیح می دهد عموماً خود به سفر 
بپردازد و تنها در خلال تصویر نمودن این حرکت جمعي 
است که اطلاعاتي را دربارة وضعیت احتمالي و آداب و 
رسوم عشایر، به بیننده عرضه مي دهد. امتیاز فیلم این 
به  بیشتر  اصول سینماي صامت،  از  تبعیت  با  است که 
تصویر متکي است تا به کلام و بسیاري از فصول فیلم از 
جمله شاهکارهاي هنري است. مثل بخش گذر از کارون 
خروشان با آن تصاویر تکان دهنده که از جمله فصل هایي 
است که جزء به جزء آن مورد تأکید قرار می گیرد و با 
دقت نشان داده می شود، مثلًا باد کردن مشک با دهان 
براي ساختن کلک، پنچرگیري مشک ها و گذاشتن زن ها، 
کودکان و بزها روي کلک، عبور از روي آب و افتادن بزها 
و گوسفندها و نجات آن ها و شنا کردن حیدر خان بر روي 
مشک با ریتمي تند و آهنگي مناسب )سید ابوالقاسمی: 
228؛ برای اطلاع بیشتر از چگونگی عبور از رود کارون 
ر. ک به کوپر: 73-67(. کوپر عبور از کارون را یکي از 
بزرگ ترین فعالیت هاي دامنه دار بشر علیه قواي طبیعت و 
پیروزي بر آن نامیده است )ر. ک به همان:70( و می گوید 

آرزوي من اینست آن ها که این کتاب را مي خوانند فیلم 
را هم ببینند، چرا که فقط در اینصورت است که می توانند 
زیرنویس  )کتاب،  دریابند  را  کارون  از  گذشتن  عظمت 
تصویر پس از صفحة 64، تصویر 2(. مجتبي مینوي که در 
ابتدا فیلم با صداگذاري او پخش شده بود در یک جمله 
کوتاه )دربارة صحنه عبور از کاروان(گفت: »معناي واقعي 
بگرد تا بگردیم همین است« )فانوس خیال: 9(. فصل و 
شاهکار هنري و حماسه اي دیگر از کوچ و مبارزه ایل علیه 
قواي سرکش طبیعت صحنه دلهره آور عبور از زرد کوه 
است که به ناچار براي عبور از زرد کوه با شکاندن تکه های 
یخ براي خودشان گدار و جاي پا درست کنند و اینجاست 
که حق با زور است و ایل به دره ها و چراگاه های سرسبز 
آنسوی زاگرس می رسد و در فصل عبور از زرد کوه است 
که کوپر می نویسد: »کریلون برو و خویشتن را بدار بیاویز 
ما در آدک جنگیدیم و تو نبودی« )برای اطلاع بیشتر از 

فصل عبور از زرد کوه ر. ک به کوپر:96-116(. 
فیلم »علف« از فیلم هاي کلاسیک صامت است و بر 
تصویر متکي است با این حال براي تشریح تصویرها از 
بکار  ظرافت های  و  شده  استفاده  متعددي  نوشته های 
رفته در میان نویس ها، ستودني است، چرا که جداي از 
گاهي  یافته اند.  نیز  دیگري  کارکردهاي  اطلاعات  انتقال 
آمیخته به طنز و تعدیل کننده لحن جدي فیلم اند: مثل 
»سگی که پس از خوردن غذا تشکر می کند« یا »زني که 
موقع بالا رفتن از کوه بد و بیراه می گوید«. یا آنجا که در 
کاروان سرا سگي کوچک به شتري نزدیک می شود شتر او 
را بو می کند و می گوید »صبح بخیر«. و گاهي با ظرافت 
همراه و تکمیل کننده تصاویر: »همیشه براي یک نفر روي 
کرجي جا هست به خصوص اگر بز باشد«. گاهي با ترجیع 
بند غیرممکن و تشدید کنندة کشمکش ها هستند: »بالا 
رفتن غیر ممکن است.... غیر ممکن... نه علف و زندگي 
آنجاست« یا در عبور از کارون: »...نه قایق نه پل چگونه 
از این رود عبور می کنید... حتي ارابه نشینان اولیه هم به 
فکرشان نمي رسید... با شناورهاي ساخته از پوست بز... یا 
علي... از سرعت حرف بزن... یا علي... آب خروشان.... افراد 
قبیله فریادکشان، گله نالان... فریاد غرق شوندگان... گرفتار 
رودخانه  درحالي که  موقع  به  درست  مرگ...  گرداب  در 
سهمش را از زندگي می ستاند اولین شناگران به ساحل 
می رسند... )کلمه یا علي  حالت یک موتیف تکرار شونده را 
پیدا کرده، بدون اینکه به کارکرد آن واقف باشند و در چند 
جا بي مورد به کار رفته است( یا تداعي کننده احساس 
خاص با استفاده از شکل گرافیکي کلمات اند: مثل واژة 
ِـرِر«12 که با نزدیک شدن به قلةکوه درشت تر می شود.  »نیـ

12. Nearer
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ایجاز و زیبایي میان نویس ها واقعاً مثال زدني است: »حالا یا 
باید بروند یا بمیرند، پا برهنه رو دررو با بزرگ ترین دشمن، 

زردکوه، سرزمین شیر و عسل، سرزمین عسل«. 
نیز  تمثیلی  صحنه های  دارای  فیلم  این  بر  علاوه 
می باشد؛ در قسمتي از فیلم زني را می بینیم که دو بچه 
بغل کرده و به دنبال او همان جا، دختر بچه اي گوساله 
بر پشت در حال بالا رفتن از صخره اي با شیب نزدیک 
به عمود کوه سر به فلک کشیده است [یادآور داستان 
پلکان خانه اي  از  بر پشت  گاو  و دختري که  بهرام گور 
بالا می رود از هفت پیکر نظامي] برداشت از این منظره 
به  برداشت  این  از  قبل  نوشته  اما  است  گذري  و  کوتاه 
تماشاگر تذکر و توجه لازم را مي دهد که به تصویر بعدي 
اول هنگام  فیلم )فصل  از  متکي شود. در جاي دیگري 
ناهار( تصویر شیرخوردن کره اسب ها و بزغاله ها به نماي 
غذا خوردن  از  بعد  و  شیر  دوشیدن  می شود،  قطع  بعد 
انسان ها، نتیجه گیري نهایي به عهده بیننده است که از 
این دیالکتیک تداعي معاني تصویر و کلام نوشتاري نتیجه 
بگیرد که انسان به شدت به دام وابسته است )ر. ک به 
صحنه های  بنابراین  امید:835(.  سیدابوالقاسمی:226؛ 
فیلم حکایت از وابستگي زندگي عشایر به دام و طبیعت 
را نشان مي دهد و اینکه زندگيِ ایشان بنا به مقتضیات 
آن  به  حیاتشان  که  گوسفندشان  و  گاو  زندگي  شرایط 
رقم  را  ایل  کوچ  و حماسه  معني می شود  است  وابسته 
مي زند. مردي که در عبور از رودخانه گوساله اي را از دم و 
سم گرفته تا به ساحل نجات برساند، یا سوار کردن بزها بر 
کلک و عبور نیم میلیون چهار پا و حشم از رودِ خروشان 
کارون با از جان گذشتگي مردان ایل، تمامي این صحنه ها 
انسان را به دل تاریخ می برد. صحنه هایي که بي شباهت 
به مهاجرت قوم موسي به ارض موعود نیستند با این فرق 
که اینجا عصایي براي شکافتن راه های ناهموار براي انسان 

وجود ندارد!!!
موفقیت و استقبال جهاني از فیلم »علف«، کوپر را بر 
آن داشت که فیلم دیگري دربارة کوچ بختیاري ها بسازد و 
این بار دستیارانش را به ایران فرستاد تا با همکاري هیأت 
ایراني قسمت دوم فیلم را بسازد )1335ش./ 1965م.( که 
دربارة جواني بختیاري بود که از آمریکا به ایران آمده و به 
یاد ایام گذشته قصد همراهي ایل بابااحمدي را در کوچ 
دارد. نهایتاً فیلم نیمه کاره ماند و شاهد و سندي از ادامة 
کار در ایران و یا عرضة این فیلم نیست )ر. ک. به امامي، 
1385: 62 -63، امید: 864-863(. پس از فیلم »علف« 
جذابیت  عمدة  شد.  باب  سفرنامه ای  فیلم های  که  بود 
آن تا کنون در تقلید های شاید ناآگاهانة آن از دلیجان 
)ایل  شده  فراموش  قبیلة  کوچ  است؛  نهفته  سرپوشیده 

بختیاری( به سوی شرق در جست وجوی علف )سبزه نه 
مادة مخدر( باژگونة سفر مرزگشایان کروز به سوی غرب 
است و گذشتن از رود کارون به اندازة به آب زدن دلیجان 
کروز دیدنی است )وود، 1372: 282(. با این حال »علف« 
الگوي ساختاري جذاب و دیدني خود را با آن تصاویر رنگ 
و رو رفته، به سایر فیلم هایي که در ایران بعدها - به ویژه 
پس از انقلاب- در مورد عشایر و کوچ آن ها ساخته شده اند، 
سرایت داده است. هرچند این فیلم ها نسبت به »علف« از 
وجوه انسان شناسانة بیشتري برخوردارند با این حال توجه 
این دست فیلم ها به فنون سینمایي بسیار کمتر از »علف« 
بوده و در عوض ساختار سینمایي و ضرب آهنگ و صحنه 
پردازي13 در »علف« بسیار قوي تر از آن ها می باشد )ر. ک. 
به سید ابوالقاسمي: 227-228 و عادل: 175(. از جملة 
این فیلم های مستند: »شقایق سوزان«، ساختة هوشنگ 
شفتي )1342ش( که به واقع بازسازي فیلم »علف« بود؛ 
با این که جوایز متعددي از جشنواره های خارجي گرفت 
مثل »علف« توجهش بیشتر به جنبه های ساختاري بوده 
)امید: 852 و عادل: 173 و 174(. از سال 1360 به بعد 
چندین فیلم جالب و دیدني دربارة کوچ ایلات بختیاري 
ساخته شده است: مستند بسیار زیبای»کوچ آجعفرقلي« 
یا »مردمان باد« یا »گوسفندها باید زنده بمانند« )1976 
م.( ساختة آنتونی هوارث و دیوید کوف نیز در حقیقت 
اداي  ضمن  که  بود  »علف«  زیباي  مستند  بر  ادامه اي 
دین به کوپر و شودساک همان کوچ را این بار در مسیر 
بازگشت به تصویر می کشید، این فیلم در 49 امین مراسم 
اسکار )1977( در بخش بهترین فیلم مستند نامزد اسکار 
شده بود )همان:173(. آثار دیگری همچون: »تاراز« )67-
1366( ساختة »فرهاد و رهرام« که براساس مسیر سپري 
شده در فیلم »علف« بود و نیز »کوچ« یا »مال کنون« 
فرهاد  مشاورة  با  اسکویی«  »مهرداد  ساختة   )1387(

درهرام از جمله مستندهایی از این دست می باشند. 

رضاخان و توقیف فیلم علف
رضاخان  اول،  جهاني  جنگ  پایان  از  پس  سال  دو 
میرپنج با کودتاي 1299 بر مسند قدرت تکیه زد و خود 
را رضاشاه خواند. دودمان قاجار بي سر و صدا و چشم 
برهم زدني منقرض شد، حتي مبارزه اي هم در کار نبود. 
این زمان دوره اي جدید در تاریخ ایران آغاز شد؛ دوره اي 
که از آن به عنوان دورة گذار ایران سنتي به دوران مدرن 

یاد می شود. 
پیشرفت های  با  مصادف  رضاخان  روي کار آمدن 
بود. رضاخان  اروپا  اقتصادي و اجتماعي چشمگیري در 

13. Mis en Scene
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از همان روز پیروزي کودتاي 1299 به فکر اقدامات مهم 
براي نظام سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي کشور 
و  متمرکز  دولت  تشکیل  او  اولویت های  مهم ترین  بود، 
مقتدري بود که بتواند بدون زحمت و با قدرت بیشتري 
اصلاحات اساسي را درکشورانجام دهد )پوربختیار، 1387: 
325(. رضاخان به اصلاحات روبنایي از جمله متحدالشکل 
ایجاد  و  شهرها  گسترش  )کلاه پهلوي(،  لباس ها  کردن 
ساختمان های بزرگ براي تشکیلات جدید اداري و نظامي 
دست زد. این اقدامات توأم با تبلیغات سیاسي بود و در 
از دوربین »گومون«  از هر وسیله اي من جمله  راه  این 
از  یکي   .)261 )مهرابي:  است  گرفته  بهره  معتضدي 
بزرگترین موانع دولت از دیدگاه او ایلات و عشایر بودند که 
تضعیف و سرنگوني آن ها از قدرت و حکومت جامعه ایران 
کار آساني نبود و جداي از این، جوامع ایلي در تعارض و 

تقابل جدي اجتماعي با جامعه ملي قرار داشتند. 
از دیدگاه رضا خان این جوامع سمبل عقب ماندگي و 
سنت گرایي کشور بودند. از سویي نگاه او به این مسئله 
بیشتر در راستاي اهداف امنیتي و نظامي بوده است. وي 
به دنبال تمرکزگرایي و مطلقه نمودن قدرت دولت مرکزي 
به اسکان اجباري ایلات و عشایر )به عنوان نیروهاي گریز 
از مرکز( و تمرکز و یکجانشیني آن ها در نقاط معین و 
شناخته شده پرداخت )پوربختیار، 1387: 413 - 412(. 
حکومت جدید داراي منشأ ایلي نبود و نیز تمایلي به این 
نداشت که از ایلات به عنوان پشتوانه استفاده کند بلکه  
قصد اضمحلال واقعي آن ها را داشته است به همین دلیل 
در  و  محروم  قشر  این  با  مبارزه  براي  مختلفي  راه های 
عین حال تولیدکننده در پیش گرفت و از راه خشونت، 
دستگیري، زندان، تبعید و اعدام سران و حتي مردم عادي 
گردید  آنان  با  مبارزه  وارد  اجباري  کردن  قاپو  تخت  و 
حکومت های  بودکه  حالي  در  این   .)11  :1366 )دیگار، 
قبلی تماماً منشأ ایلي داشته و متکي به نیروي نظامي 
این  راستاي  در  رضاخان  اقدامات  بنابراین  بودند.  ایلات 

اهداف، بر علیه ایلات و عشایر به این صورت بوده است:
1. یکجانشیني )تخته قاپو = در چوبي = اسکان اجباري(؛ 
2. تعویض سیاه چادر با چادر سفید و از بین بردن آن ها؛ 
3. خلع سلاح براي اولین بار در تاریخ ایران )به زور( و 

سرکوب ایلات یاغي؛
به  دامداري  از  معاش،  امرار  نحوة  در  دگرگوني   .4

کشاورزي )بدون اینکه وسایل آن فراهم باشد(؛
5. تعویض لباس سنتي کوچ نشینان با لباس فرنگي 
»متحدالشکل«  قانون  تسري  همان  راستاي  در  )که 

بودن به اجتماعات عشایري بود(؛
6. آموزش و پرورش ایلات و عشایر )نقیب زاده، 1379: 

8 و241-240(.
این اقدامات رضاخان که ظاهراً در راستای مدرنیزاسیون 
ایران دنبال می شد بدون بررسي و برنامه ریزي های لازم 
بود؛ رضاخان و همراهان او در پي این راه فاقد دانش های 
جامعه شناسي و مردم شناسی و نیز سیاسي لازم بودند 
و به همین دلیل این اقدامات خسارات جبران ناپذیري 
برای کشور در پي داشت؛ از جمله اینکه باعث انحلال 
نسبی چرخة اقتصاد ایلي و ملي شد. به عقیدة لمبتون 
این جریان چنان در اقتصاد مملکت تأثیر منفي نهاد 
که در سال های آخر سلطنت، رضاشاه مجبور شد این 

سیاست را تعدیل کند )لمبتون، 1362: 502(. 
لبه تیز شمشیر اصلاحات رضاخاني، بیشتر متوجه ایل 
بختیاري بود، که این زمان قدرتمندترین ایلات ایران و 
امور  را در  زیادي  نقش  و  بودند  ایران  عشایر در جنوب 
سیاسي و نظامي عهده دار بودند. بختیاري ها در آستانه 
که  بودند  نمایي  تمام  آیینة   1299 اوت  سوم  کودتاي 
صفات و ویژگي های کلي ایلات و عشایر ایران را منعکس 
می کردند. آن ها پس از شرکت در سرنگوني محمدعلي 
بسیاري در کشور  قدرت  اعاده مشروطیت  و  قاجار  شاه 
به  را  و حکومتي  وزارتي  مناصب  کسب کردند؛ چنانکه 
از  انگلیسي ها  با  روابط  پي  در  و  درآوردند  خود  چنگ 
حمایت های سیاسي و مالي آن دولت نیز- البته در عوض 
تعهداتي که قبول می کرد- برخوردار بودند. بختیاري ها، 
مجهز به سلاح های روز و داراي فنون کافي و نیز منابع 
انساني بیشتري نسبت به سایر ایلات بودند و با در دست 
داشتن چاه های نفت و راه تجاري لینچ ثروت قابل توجهي 
العبور  صعب  کوه های  داراي  و  استراتژیکي  منطقة  در 
)پوربختیار، 1387: 331- بودند  بختیاري، کسب کرده 
خارجي  هم  و  داخلي  سیاست  در  هم  بنابراین   .)332
عملکرد مؤثري داشتند. تمام این مزایا باعث تثبیت نقش 
و امنیت ایل بختیاري در زمان قاجاریه بود. مزایایی که 
مثل شمشیر دو لبه بود که هم به سود و عاقبت به ضرر 

آن ها تمام می شد!
با این توجیه  حکومت نمایش فیلم »علف« را ظاهراً 
که فیلم در راستاي اهداف و سیاست های توسعة کشور 
نیست ممنوع کرد. فیلم با عنوان »علف« دشواري هاي 
را  از آن ها  شگفت زندگي عشایر و مسلح بودن گروهي 
نشان می داد، که با سیاست ها و ادعاهاي رضاخان دایر 
بر آرام کردن عشایر و بهبود زندگي مردم منافات داشت 
و به همین  دلیل فیلم »علف« در ایران توقیف شد -که 
فقط  و  باشد-  ایران  در  فیلم  توقیف  مورد  اولین  شاید 
در دهة 1310 خورشیدی به مناسبت جشن نوروز در 
با وساطت  یکي از سینماهاي کارمندي آبادان، احتمالاً 
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انگلیسي ها اجازه نمایش یافت که البته غرور بعضي ها را 
در سال نو جریحه دار ساخت )بهارلو، 1379: 22(.

ذیل  موارد  در  را  »علف«  فیلم  توقیف  علل  می توان 
جست و جو کرد:

 
زندگي  دراماتیک  جنبه های  تصویر کشیدن  به   .1

بدوي در ایران؛ 
اما مضمون اصلي فیلم، مبارزه اي براي بقا در دل طبیعت 
خشن، فاقد شاخص هایي بود که رضاشاه تازه به سلطنت 
رسیده را خوش آید. او تمایلي نداشت ایراني را که در ذهن 
می پروراند با ایران ترسیم شده در »علف« مقایسه کند. در 
این دوران نظام حمل و نقل ایران، تغییرات قابل توجهي 
کرده بود، حجم جابجایي کالا و مسافر نیز قابل توجه بود. 
این در حالي است که شخصیت های »علف«، با بدوي ترین 
شکل ممکن مسیرهاي دشواري را پشت سر می گذاشتند 
و در هیچ صحنه اي نشان از فناوري نبود )مثل عبور از 
با  که  مشک هایي  از  شده  ساخته  کلک های  با  کاروان 
دهان آن ها را پر از هوا می کردند یا کندن مسیر در دل 
کوه پوشیده از برف و بدون هیچگونه پاپوشي...( فیلم با 
دو عنوان، »علف: مبارزه یک ملت براي بقا«14 و »علف: 
به  مختلف  در کشورهاي  گم شده«  قبیله  یک  حماسه 
نمایش درآمد. رضاشاه به انتقاد از فیلم پرداخت و آن را 
تصویر نادرستي از ایران و ایرانیان خواند و بنابراین نمایش 

»علف« در ایران ممنوع شد )صدر: 32(.
 

2. مغایرت با سیاست های اصلاحي رضاخان علیه 
ایلات و عشایر 

در  فرزند  و  به همراه بردن زن  از  را  رضاخان عشایر 
کودک  و  زن  قاپو  تخته  در  و  بود  کرده  منع  کوچ ها 
نمي بایستی که به سردسیر و گرمسیر بروند )کیانوند، 
1368: 116(. این در حالي بود که نیمي از کوچندگان 
با  که  می دادند  تشکیل  کودکان  و  زن ها  را  فیلم  در 
طي   را  کوچ  مسیر  بسیار  سختي های  تحمل  و  مرارت 
می کردند. و دیگر اینکه فیلم نشان دهنده عدم تسري 
قانون متحدالشکل بودن لباس در میان بختیاري ها بود. 
را  »چوقاپوش«15  بختیاري های  می توان  فیلم  این  در 
پوشیده اند  قبا  هنوز  بیشترشان  البته  که  مشاهده کرد 
و  )نمدین  »خسروي«  کلاه های  همان  نیز  کلاه ها  و 
مبارزه  البته  )دیگار، 288(.  رنگ( جدید هستند  سیاه 
مواجه شد؛  با شکست  بختیاري ها  بومي  فرهنگ  علیه 
بود  تا حدي  لباسشان  به  بختیاري  تعلق خاطر  چراکه 

14.(Grass: A Nations Battle for life)

15. Choga

عیوب  از  خود  براي  را  اروپایي  لباس  به  درآمدن  که 
می دانستند. این اقدام شاه آنان را به عصیان وامیداشت 

و می گفتند: 
رسم اوَِ بیه کُت و شلوارکُله بلَک دار
ايَ خدا شاه نهِ بکُِش ئي رسم ورَدار
)حسین زاده رهدار، 1382: 156(.

3. پس زمینه های سیاسي توقیف فیلم »علف« در 
ایران 

در عین حال پس زمینه های سیاسي دیگري نیز در 
ممنوعیت نمایش فیلم »علف« جلب نظر می کرد؛ مردم 
بنا  را  ایلات بختیاري دویست سال پیش تر سلسله زند 
کرده بودند و در جریان انقلاب مشروطه -یعني بیست 
سال پیش از ساخته شدن علف- نیز نقش فعال داشتند. 
علف در دوراني ساخته شد که رضاشاه درگیر خلع 
سلاح کردن ایلات و عشایر در جهت مطیع کردن آن ها 
بود )جنگ داخلي و شورش ایلات متکي به اسلحه بود 
و اولین بار در تاریخ بود که خلع سلاح عشایر پیگیري 
می شد(. تا قبل از سال 1304 بختیاري ها به بهترین و 
پیشرفته ترین سلاح ها و تفنگ های روز مجهز بودند و 
از اواسط دورة قاجار علاقه بسیاري به در اختیار داشتن 
تفنگ های خوبي چون مارتین و سایر تفنگ های ساخت 
کارخانه های اروپایي داشتند. بسیاري نیز براي حفاظت 
از جاده بختیاري و از طریق شرکت تجاري لینچ و یا 
تحت عنوان حفاظت از میادین نفتي، از دولت انگلیس 
و مقامات آن دولت  در ایران تفنگ های پیشرفته اي را 

بدست آورده بودند )پوربختیار، 1387: 365(. 
ابتدا رضاشاه در سال های 1300 و 1301 بختیاری ها 
را از حکومت یزد، کرمان و اصفهان و نیروگرفتن معزول 
کرد و در سال 1302 خلع سلاح و منع داشتن تفنگچي 
و نیروي مسلح را بر آن ها مقرر نمود )ر. ک به کیانوند: 
که  بود  حالي  در  این   .)313  :1373 گارثویت،  114؛ 
داشت  تفنگش  به  بسیاري  تعهد  و  علاقه  ایلمرد  یک 
ناشناخته  امر  یک  ایل  قاموس  در  سلاح  خلع  چنانکه 
بود، چراکه تفنگ نیمي از زندگي و تکیه گاه رواني آن ها 
بود که از عهد کمان تا دوران تفنگ مهارتي ستودني در 
فیلم »علفزار«  )کیانوند: 123(. در سراسر  آن داشتند 
مغایر  این  و  می شوند  دیده  تفنگ  با  بختیاري  مردان 
اقدامات  زمان  این  که  بود  رضاخان  سیاست های  با 
گسترده اي را جهت خلع سلاح قبایل و عشایر به کار 
نمایش  اجازه  عرضه اش  سال  در  فیلم  لذا  می گرفت 

نیافت. 
ایلیاتي های تصویر شده در فیلم مردم آزاده و مسلحي 
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بودند که براي رسیدن به هدف خود دشوارترین مسیرها و 
خطرها را پشت سر می نهاد و با مسلح بودن خویش نشان 
می دادند که آشکارا به دولت مرکزي اعتنایي ندارند و تابع 
خلع  جهت  در  رضاخان  مبارزات  نمي باشند.  آن  قانون 
ادامه می یابد. ده  نیز  تا سال های بعد  سلاح بختیاري ها 
سال پس از ساخته شدن »علف« روزنامه ها - در 1313- 
اخباري را مبني بر اعدام برخي افراد از ایل های بختیاري، 
قشقایي، و بویراحمدی و... تحت عنوان خائنین به وطن و 
اشرار اصلاح ناپذیر چاپ کردند. در میان اعدام شدگان نام 
فاتح(، محمد جوان خان  بختیاري )سردار  محمدرضاخان 
خسروي  احمد  و  چهارلنگ  علیمردان خان  اسفندیاري، 
بختیاري و... به چشم می خورد )ر. ک به صدر:32؛ نقیب 
در  یافته  انعکاس  موارد  زاده:171-170؛گارثویت:313(. 
»علف«، نشان دهنده پویایي و تداوم ساختار و مناسبات 
راستا  این  در  رضاخان  اقدامات  شکست  و  ایلي  درون 
می باشد. این جاست که صحت نظریات ابن خلدون درباره 
جوامع کوچ رو را می توان دریافت که تصلب و تعصب را 
حاکم بر جوامع ایلي می داند، چیزي که در جوامع شهري 
بسیار کمتر است و این مردم آمادگي مقابله با هر خطري 
و شرایط سختي را دارند و این چنین سال ها بدون تغییر 
می توانند به حیات خود ادامه دهند )ابن خلدون، 1337-

 .)228-229 :1336
با  این ترتیب »علفزار« به سبب حس همدلي اش  به 
مردم ایل و ناهمخواني با سیاست های رضاشاه در سال 
عرضه اش اجازه نمایش نیافت. سال ها بعد که صداگذاري 
»شهرزاد«  سمفوني  از  بخش هایي  فیلم  روي  شد  باب 
اثر رمیسکي کورساکف و گفتار توضیحي گذاشتند که 
مجتبي مینوي با آمیختن طنز عامیانه گفتار اصلي آن 
را تغییر داد و فیلم با این تغییرات، 42 سال بعد یعني 
در سال 1346 در جلسه دویست و پنجاه و سوم کانون 
فیلمخانه ملي ایران براي علاقمندان به سینما به نمایش 

گذاشته شد )مهرابي، 1375: 9؛کلانتري، 1374: 46(. 
پس از تجربة فیلم سازان خارجي در »علف« و فیلم های 
ذکر شده که واکنش های تند همراه با تحقیر را در پي 
بازتاب های سیاسي که سینما  داشت، شاه به کارکرد و 
در داخل و خارج کشور می توانست داشته باشد پي برد 
و بدین ترتیب ترس او از اعتراضات ترقي خواهان داخل 
و خارج کشور بیشتر برانگیخته شد، به این ترتیب شاه 
در جهت حذف آن چه که آن را ترسیم چهرة منفي از 
ایران و ایراني می نامید به تصویب نظام نامه ها، آیین نامه ها 
و قوانیني دست یازید و عملًا پایه های سانسور را در کشور 

محکم کرد. 
شاه اولین آیین نامة قانون ممیزي )سانسور( فیلم را در 

سال 1310 به تحریر درآورد )مهرابي، 1375: 9(. شاه با 
آگاهي از نقش متناقص سینما در آگاهي دادن و تحمیق 
را  خود  پلیسي  دستگاه  زنجیر  و  کند  بلافاصله  »عامه« 
به سینما کشاند و در سال 1313 محدودیت های براي 
فیلم برداري در ایران قائل شد. آیین نامة دولت 4 سال 
بعد )22 اردیبهشت 1317( در سه فصل و 13 ماده و یک 
تبصره صادر شد که محدودیت ها و ممنوعیت هایي براي 
فیلمبرداران و عکاسان و نقاشان در نظر گرفته بود. طبق 
این مصوبه: »... بنگاه ها و شرکت های داخلي و خارجي 
با  که  خارجه  و  داخله  اتباع  از  اعم  دیگر  اشخاص  یا  و 
دستگاه های فیلمبرداري کنند و نقاطي را که فیلمبرداري 
خواهند کرد تسلیم ادارة کل شهرباني یا شهرباني محل 
33-34؛  صدر:  836-837؛  امید:  به  ک.  )ر.  نمایند...« 

حیدري، 1370: 247؛ حیدري، 1373: 18(. 
موظف  را  معارف  دستگاه  وزرا  ریاست  مقام  در  او 
ساخته بود که: »از هر حیث چه نسبت به مطبوعات و 
چه نسبت به پیس های نمایش هایي که برخلاف موازین 
شرع انور و مصرحات قانون است و همچنین از تصدیق 
نمایش هایي که سفر به اخلاق اجتماعي و دیانتي است که 
مثل سابق سوء تفاهماتي در اطراف بعضي جرائد و پاره اي 
نمایش های تولید شده نظایر پیدا نکند و الا گذشته از 
اینکه متصدیان و مرتکبین منهیأت از طرف دولت مؤاخذه 
و تنبیه می شوند، مسؤولیت غفلت و مسامحه در این قبیل 
موارد از طرف ناظر شرعیات ناشي گردد متوجه آن وزارت 
جلیله خواهد بود« )روزنامة گلشن: 1 به نقل از بهارلو: 
22؛ حیدری، 1370: 389(. بدین گونه دستگاه ممیزی 
رضاشاه با غربال ریز بافتی  فیلم هایی راکه به ارادة سیاسی 
دارای  فیلم  هرگونه  تصویب  از  و  می بیخت  می رسید، 

مضمون سیاسی و اجتماعی جلوگیری می کرد. 
ارائة فیلم »علف« و یکي دو فیلم دیگر )از تاریخ 1309-
1300( ساخته شده توسط خارجیان در رابطه با ایران، 
نشان می دهد که نمایش زندگي مردم ایران با اعتراضات 
مقامات دولتي مواجه بوده است. بعد از »علف« فیلم »راه 
آهن« )1930 م. / 1309 ش.( توسط یک گروه آلماني 
دربارة تاریخچة احداث راه آهن شمال ساخته شد که نیمة 
اول فیلم که دربارة  شناسایي و سعي عبور از راه های صعب 
العبور و تأکید به زندگي مردم دهات و شهرهاي بین راه 
داشت و نمایشگر زندگي سخت و عقب مانده و گاه بدوي 
ساکنانش بود، به علت توهین به ملیت ایراني )بنا به گفتة 
معترضین( با انتقاد روبرو شد و دیگري »کاروان زرد«16 
در1310و در تبلیغ ماشین سیتروئن فرانسه بود که توسط 
دانشمندان فرانسوي که در مسیر راهشان به افغانستان و 
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به علت  ایران عبور می کردند، ساخته شد؛ که  از  چین 
نمایش زندگي روستایي و عقب مانده در ایران با واکنش 
روزنامه های  نیز  و  کشور  از  خارج  روشنفکران  انتقادي 
داخلي روبرو شد )براي اطلاع بیشتر ر. ک به: تهامي نژاد، 
مهرابي،  230-231؛  فکوهي:  836؛  امید:  23؛   :1381
فیلم هایي  1375: 9 و صدر: 32-33(. رضاخان مخالف 
از این دست بود که نمایشگر عدم پیشرفت و یا تغییر 
در وضعیت عمومی ایلات و عشایر در ایران بودکه باعث 
واکنش روشنفکران و ترقي خواهان در داخل و خارج کشور  

در پی داشت. 
اعمال نظر مستقیم رضا شاه در برخورد با »علف« و 
ایران  از  بهانة تصویر منفي  به  نمایش آن،  از  جلوگیري 
و حکومت  دولت  رفتن  سئوال  زیر  باعث  که  ایرانیان  و 
می شد، سنت ماندگاري را در تاریخ سینمای ایران رقم 
از  اشاره اي داشت  ایران  به  فیلمي  آن هربار  از  زد. پس 
دیدگاه و دریچة سیاست و قضاوت دولتي ها مورد ارزیابي 
قرار می گرفت، دیدگاهی که هرگز از سینماي ایران رخت 
بدوي  زندگي  از  تصاویری  چنین  ارائة  همین  برنبست. 
و عقب مانده در ایران، کافي بود تا دولت ایران خالقان 
ارائة تصاویر غلط و مخدوش )واژه هایي که در  اثر را به 
فرهنگ سینماي ایران ماندگار شدند( از ایران متهم کنند. 
سعي رضاخان بر این بود که در تبلیغات خود به ویژه در 
روزنامه ها نشان دهد که ایران طي حکومت نو دگرگون 
شده است و این چنین نسبت دادن دشواري ها و کمبودها 
به گذشته الگوي پایداري در سینماي ایران شد )همان: 

 .)32-34

هدف و انگیزة ساخت فیلم
چه بسیار انسان شناساني که دوربین بر دوش به دور 
افتاده ترین کشورها رفته اند و از دوربین به عنوان قوي ترین 
و  گرفته  بهره  فرهنگ شناسانه  و  دوستانه  انسان  سلاح 
خود را به انسان هایي که از آن ها فیلم ساخته اند متعهد 
ساخته اند و این کوپر  بود که اولین گام ها را در این راستا 

برداشت است. 
دکتر مظفر بختیار در پیشگفتار مفصلي که بر ترجمة 
فارسي کتاب کوپر »سفر به سرزمین دلاوران« )که یکي 
از دل انگیزترین و پرمایه ترین سفرنامه های مربوط به ایران 
است که علاوه بر ارزش توصیفي و فني در تشریح لحظه 
به لحظه فیلم اطلاعات ارزشمندي دربارة فرهنگ و آداب 
و رسوم ایل بختیاري است. این اولین بار بود که در حین 
کوچ آداب و رسوم ایل به تصویر کشیده می شد( نوشته 
داده که مقدمة کوپر )1973-1893( سینماگر  توضیح 

واقع  در  »علف«17  خود  مشهور  کتاب  بر  جهان  بزرگ 
دهة  روشنفکران  برابر  در  است  متعهد  سینماي  بیانیة 
اتلاف وقت و سرگرمي های  را وسیلة  1920 که سینما 
بیهوده تلقي نموده اند. وی در این مقدمه هوشمندانه همة 
امکانات و اعتبارات بالقوه اي را که سینما در زمینه های 
آموزش و مستندسازي که اکنون بدان دست یافته است 
پیش بیني نموده و مخصوصاً به نقش سینما در گفتمان 
میان ملت ها و فرهنگ ها و ایجاد تفاهم و هم بستگي در 
خانوادة بزرگ بشري که عنصر و مایة اصلي اندیشه کوپر 
در »علف« و کارهاي مستند اوست تأکید خاص نموده 
آثار  را در  این زمینه های کارآیي سینمایي  است. کوپر، 
خود به تجربه گرفته و در پیشرفت هنر و فنون سینما 
در  کاربرد  کاربردها،  این  جمله  از  است؛  بوده  گشا  راه 
انسان و  انساني است که به رابطة طبیعت و  جغرافیاي 
همبستگي این دو با هم می پردازد و می گوید: »... هر کجا 
که انسان در تلاش هستي و در تنازع بقا با طبیعت به 
پیکار برخیزد و مهارت و کارداني و ابزار به کارگیرد، به 
فیلم کشاندن چنان رویدادي تقریباً براي همة مردم جهان 
توجه برانگیز و دلپسند خواهد بود. هنگامي که نوع انسان 
در راه زندگي و بقاي حیات مبارزه می کند، در وحدتي 
نمادین، به منزلة آن است که تبار آدمیان در آن راه به 
نبرد برخاسته باشند و کدام حریف و هماوردي سنگدل تر 
و آشتي ناپذیرتر از طبیعت براي انسان؟ من و یاران همدل 
و همدستان خود تصمیم گرفتیم براي تحقق بخشیدن 
به این اندیشه و به کار گرفتن کارآیي سینما در زمینة 
جغرافیاي انساني به سفري کاوشگرانه همت کنیم و به 
طرف مجهول و به سویي بي سو رهسپار شویم تا ضمن 
گشت  و  گذار و سیر در آفاق ناشناخته تلاش انسان های 
کوچنده و چادرنشین را براي زیستن به تصویر درآوریم 
دهیم...  نمایش  پردة سینما  به  تماشاي همگان  براي  و 
هدف ما این بود که از پیکار واقعي یک قوم کوچ نشین 
که علیه نیروي طبیعت و به خاطر حفظ بقا در جریان 
است فیلمبرداري کنیم... در زندگي روزمرة آن ها شرکت 
کنیم و هنگامي که در جست و جوي چراگاه به مهاجرت 
همراهشان  می نوردند  در  را  کوهستان ها  و  می پردازند 
باشیم« )کوپر: 1و2(. از دیدگاه شهاب الدین عادل و ناصر 
فکوهي »علفزار« حاصل ماجراجویي های اتفاقي و جهت 
تا  بوده است  اکتشافات سازندگان آن  و  ثبت دلاوري ها 
به تصویر کشیدن عظمت و پشتکار یک ایل و »علفزار« 
را در زمرة فیلم های اکتشافي قرار می دهند )عادل: 76؛ 
فکوهي: 151(. »سیروس ذوالقدر« دربارة انگیزة ساخت 
فیلم »علف« چنین می گوید: »در کوهستان های مغرب 
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ایران علف در دامنة کوه ها سالي دو بار می روید ولي هرگز 
اتفاق نمي افتد که این دو بار، علف در یک طرف کوه بروید 
بلکه هر بهار و پائیز در یک سمت کوه بوجود می آید و هر 
بار که علف در یک سمت کوه خشک می شود، ایلات و 
عشایر براي تغذیة دام و احشام خود، زن و مرد و کودک 
همراه با نیم میلیون بز و اسب و گوسفند و شتر از میان 
دره های خطرناک و از بالاي قلل پوشیده از برف زردکوه و 
از میان رودخانه های یخ بسته عبور نمایند تا خود را به آن 
سوي کوهستان ها، به علفزارهاي سبز و خرم برسانند، زیرا 
این علفزارها در حقیقت شیشة عمر آن ها هستند، مرین 
کوپر و شودساک وقتي به وجود چنین درام زندگي در 
یکي از نقاط دور افتاده دنیا پي بردند، درصدد تهیة فیلمي 

از آن برآمدند« )امید: 835(. 
سینماي قوم پژوهي با آغاز پیدایش تفکرات استعماري 
اوایل قرن 20 رشد خود را آغاز کرد. در این دوران  در 
آمد.  بوجود  مستند  سینماي  در  جدیدي  کاربردهاي 
سینمایي که در ابتدا اهداف آن وراي اهداف علمي بود 
سیاسي  مقاصد  جهت  در  عملًا   1920 سال  از  قبل  تا 
کشورهاي قدرتمند استعماري قرار گرفت. این کشورها 
با سابقة دیرینه اي که در این زمینه داشتند با دوربین های 
فیلمبرداري خود به کشورهاي زیر سلطه رفتند و به بهانة 
ثبت جاذبه های این کشورها و به واقع براي دستیابي و 
کشف منابع و مخازن و امکانات اقتصادي و جغرافیایي 
از، راهبردي،  اعم  کشورها، اطلاعات مهم و استراتژیکي 
جغرافیایي، سیاحتي، بیولوژیک و جز این ها را جمع آوري 
کردند و در عین حال جنبه های ویژة قومي و فرهنگي این 
نوع ملل را نیز در این فرآیند گرد آوردند. بعدها شاهد این 
بودیم که همین اطلاعات در رویدادهاي سال های بعد در 
اروپا و جنگ جهاني هم بسیار مورد استفاده قرار گرفت 

)ر. ک به عادل: 9 و 19(. 
پنهاني«  »انگیزة  از  مقصودلو«  »بهمن  میان  این  در 
سازندگان فیلم حکایت می کند. وي در کتاب خود به نام 
»علف: داستان های شگفت و ناگفته«18، چاپ کالیفرنیا، 
و  فیلم  سرگذشت  بیان  ضمن   )2009 سال  مزدا،  نشر 
زندگي سه آمریکایي ماجراجو از انگیزة پنهاني آن ها در 

سفر به ناحیة پرخطر بختیاري سخن رانده است. 
مارگاریت هریسون که طرح ساختن فیلم ماجراجویانه 
به  مخفي  در سمت جاسوس  می دهند،  نسبت  او  به  را 
خدمت ادارة جاسوسي ارتش آمریکا درآمد. بعد از جنگ 
جهاني زیر پوشش خبرنگار - پوششي که اغلب توسط 
سازمان های جاسوسي به کار می رود - براي جاسوسي به 
کشورهاي مختلفي سفر کرد از جمله به روسیة انقلابي، 
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براي تهیة گزارشي از تحولات سیاسي آن کشور - که غرب 
براي اتخاذ سیاست های مناسب محتاج آن بود - رفت که 
در آنجا توسط کا.گ.ب. دستگیر شده بود. کوپر نیز ابتدا 
خبرنگار بود؛ وي به گارد ملي که به فرمان رئیس جمهور 
»وودرو ویلسون« زمان جنگ جهاني اول، پایه گذاري شده 
بود پیوست و به مدرسة خلباني نظام آمریکا در فرانسه 
رفت. در جبهة لهستان به رهبري پیلسودسکي وارد جنگ 
مخاطره آمیزي با اتحادیة جماهیر شوروي شد و توسط 
نیروهاي بلشویک دستگیر شد. کوپر در ورشو با هریسون 
آشنا شد و زماني که با نام دروغین در زندان به سر می برد 
سال1921بصورت  کوپر  می کرد.  کمک  او  به  هریسون 
متهورانه اي از زندان شوروي گریخت. کوپر با شودساک که 
فیلمبردار قابلی بود، در ارتش نیروي هوایي آمریکا ملاقات 
کرده بود. ابتدا هر یک از این سه کار خود را مستقل دنبال 
می کرد تا اینکه فکر ساختن فیلم توسط هاري دوایت، 
دوست هریسون که در وزارت خارجة آمریکا کار می کرد 
مطرح شد. این سه ابتدا به ترکیه و از آنجا به خوزستان 
منطقة نفت خیز جنوب ایران که تحت کنترل شرکت 
نفت انگلیس )که کوپر آن را واحه اي از تمدن در خاک 
بختیاري نامیده است. کوپر: 10( بود، رهسپار شدند. آن ها 
قبلًا با مطالعة سفرنامة افسر سابق ادارة اطلاعاتي آمریکا 
)راولینسون( که بختیاري ها را »دزدان واقعي«، »غارتگر« 
و زیر یک »سیستم فئودالي« همراه با ظلم ناشي از آن 
با بختیاري ها آشنا شده بودند. بنابراین چه  نامیده بود؛ 
چیز آن ها را در حالي که پولي در بساط نداشتند به عملي 
کردن این تصمیم خطرناک وامیداشت؟ )پول لازم به مبلغ 
فولر  جورج  شد(  فراهم  هریسون  توسط  دلار   10.000
کنسول آمریکا در شیراز و کاپیتان پیل کنسول بریتانیا 
در اهواز آنان را در رفتن به ایل بختیاري یاري دادند. آن ها 
به استاندار و یک بختیاري که خود را شاهزاده می نامید 
)این عنوان کنجکاوي را بر می انگیزد!( معرفي شدند و 
شاهزاده مسؤولیت عبور آن ها از زاگرس را به عهده گرفت. 
به عقیدة دکتر مقصودلو محرک اصلی هریسون و همراه 
کردن دو نفر دیگر با خود به در آمدن به خاورمیانه، زیر 
پوشش فیلمساز و به دنبال همان مأموریت قبلي خدمت 
به دولت آمریکا بوده که آن زمان سعي داشت به منابع 
انرژي مملو از نفت منطقه دست یابد )ر. ک. به شاکري، 

1387: 66 و 67(. 
ایمبري،  رابرت  ماژور  ترور  دیگر  برانگیز  شک  مورد 
عضو کنسولگري آمریکا در تهران است که از طرف مجلة 
جغرافیایی ملی آمریکا مأموریت داشت از مناطق دیدنی 
بر  که  وی  کند.  تهیه  مجله  آن  برای  عکس هایی  ایران 
تصدیق نامة عبور سه فیلمساز از زردکوه در همراهي با 
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ایل بختیاري صحه گذاشته بود یکماه بعد از اینکه این 
سه ایران را ترک کردند در ماجرای  معروف »سقّاخانه« 
ترور شد.  گناه قتل او به پای شرکت نفت ایران و انگلیس 
تا در عرصة رقابت های نفتی  افتاد که به دنبال آن بود 
می کرد  گمان  شرکت  بماند.  بی رقیب  همچنان  ایران 
نفت  آمریکایی  شرکت  نمایندة  سوپر  همان  ایمبری 
سینکلر می باشد که به دنبال کسب امتیاز در منابع نفتی 
کشور می باشد. با توجه به اینکه آمریکا بعد از ماجرای ترور 
تصمیم خود را مبني بر گرفتن امتیاز اکتشاف چاه نفت 
در ایران رها کرد این مسئله  اهمیت بررسی بیشتري را 
فاتح،  به  کنید  ایمبري رجوع  ترور  از  اطلاع  )براي  دارد 
1335:339؛ مکی، 1361:63و ذوقی؛ 109-1375:117(. 
پنهاني  مأموریت  بر  دال  موردي که  نیز  کوپر  در کتاب 
باشد به چشم نمي خورد، با این حال این مسئله که کوپر 
و همراهان از ایل بیگي خواسته بودند که آن ها را از راهي 
غیر از راه لینچ و یا هر راه دیگري که قبلًا فرنگي ها از 
آن مسیرها رفته اند بفرستند و راهي را انتخاب کند که 
قبلًا توسط هیچ خارجي کشف شده باشد اندکي حس 
این مسئله مطرح می شود  و  بر می انگیزد  را  کنجکاوي 
که آیا قصد آن ها دستیابی  به صحراهاي دست نخوردة 

شمالي نبوده است؟ )ر. ک به صص 14 - 15(. 

نتیجه گیری
فیلم زیبای »علف« هیچگاه در گنجینة سینمای مستند 
جهان فراموش نخواهد شد. »علف« علاوه بر دارا بودن 
ارزش های کلاسیک و  آکادمیک، به جهت برخورداری از 
فنون هنری و سینمایی و نیز جنبه های اتنوگرافیکی به 
فیلمی ماندگار در تاریخ سینما بدل شده است. از جهت 
اتنوگرافیکی »علف« الگوی جذاب خود یعنی کوچ را به 
سینمای مردم شناسی ایران به ویژه سینمای بعد از انقلاب 
داده است چنان که فیلم های بسیاری با الگوپذیری از فیلم 
»علف« دربارة کوچ ایل بختیاری ساخته شد. این فیلم 
برای اولین بار زندگی عشایری در ایران را با تکیه بر حادثة 
تاریخی و مهم کوچ ایل به تصویر کشید. فیلم وابستگی 
شدید زندگی عشایری به دام و طبیعت را نشان می دهد 
تصاویری همدلانه  زبان خاص خود  با  بار سینما  این  و 
زندگی  و  می آفریند  را  قوم مداری  هرگونه  از  دور  به  و 
کوچ نشینی و مخاطرات و دشواری های آن و نیز صبر و 
استقامت ایلوندان را در به چالش کشیدن قوای طبیعی، 
تا  با گرداب های هولناک گرفته  کارون  رود خروشان  از 
عبور از قلة پوشیده از برف زردکوه بختیاری را به تصویر 
می کشد و تصاویری ماندگار می آفریند. کوپر در »علف«، 
حق مطلب را دربارة تلاش ستایش آمیز ایل در رسیدن 

به شاهرگ حیاتی زندگی آن ها یعنی علف را به خوبی 
ادا کرده است. این فیلم همچنین نشانگر تضاد و تعارض 
فرهنگ کلاسیک با فرهنگ مدرن و یا تمدن تحمیلی 
رضاخان نیز می باشد که نهایتاً باعث توقیف فیلم شد و 

سنت های ماندگاری را در تاریخ سینمای ایران رقم زد. 
علف سندی زنده و جاودانه از زندگی آن زمان است و 
به واقع گوشه هایی از ظرفیت های موجود طبیعت، تاریخ، 
فرهنگ و زندگی مردم این سرزمین را به رخ می کشد 
و برجسته می کند و این ها همان جاذبه هایی هستند که 
همواره باعث توجه بسیاری پژوهشگران و فیلم سازان به 
ایران بوده اند، »علف« نیز حاصل یک پژوهش جامع است 

که به فیلمی ماندگار تبدیل شده است. 
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